
يـادداشت

 يك سفر 
با چند هدف سياسى

ــايمون گس»  ــفر «س به دنبال س
ــتاده دولت محافظه كار انگليس  فرس
ــرارى روابط  ــوع برق ــران موض به ته
ــور جدى تر شد.  ــمى بين دو كش رس
ــس تنها در يك  ــط ايران و انگلي رواب
رابطه دوجانبه ساده خلاصه نمى شود. 
ــوان يكى از  ــور به عن اهميت اين كش
ــور عضو دايم شوراى امنيت  پنج كش
و همين طور مهم ترين عضو اتحاديه 
ــه ايران با  ــت كه رابط اروپا مطرح اس
ــك از اين نهادهاى فرامليتى، از  هر ي
ــت،  ويژگى هاى خاصى برخوردار اس
به خصوص در شرايط حاضر كه ايران 
در چالش با پرونده هاى پيچيده نظير 
ــره با  ــادى و مذاك ــاى اقتص تحريم ه
ــرار دارد. از  ــورهاى عضور1+5 ق كش
ــته حضور صدهاهزار ايرانى  آن گذش
مقيم اين كشور در كنار ساير مسايل 
ذى ربط بين دوكشور، موقعيتى براى 
ــولى به وجود آورده  تداوم روابط كنس
ــع رابطه كامل  ــان كه قط كه هر زم
ــده، بزرگ ترين معضل براى  برقرار ش
اين حوزه كارى براى ايرانيان به وجود 
آمده و در نتيجه در اولين فرصت، در 
حوزه روابط دوجانبه بخش كنسولى 
بازگشايى شده است. همين امر نشان 
مى دهد تداوم قطع رابطه كامل حتى 
در عادى ترين بخش آن ممكن نيست، 
بنابراين در حوزه هاى مهم تر سياسى 
ــا از اهميت ويژه اى  ــادى قطع و اقتص
ــوردار خواهد بود،  ــراى طرفين برخ ب
اين مساله بارها در طول دوران تاريخ 
ــده است. از ديگر سو  معاصر تكرار ش
ــرد اهميت ايران از  هم بايد اذعان ك
ديرباز براى انگليس بر كسى پوشيده 
ــرايط امروزى با  نبوده است. ليكن ش
ــده است.  ــته بسيار متفاوت ش گذش
ايران مهم ترين كشور منطقه و داراى 
ــيار بالا در حوزه هاى  ظرفيت هاى بس
ــى در خاورميانه  ــادى و سياس اقتص
است. از اين رو اين موقعيت با نگرش 
سياسى- اقتصادى انگليس در منطقه 
ــد در چارچوب  ــه قاعدتا باي خاورميان
ــش آوردن  ــدون پي ــى ب همكارى هاي
ــر  نظ از  ــوظ  ملح ــيت هاى  حساس

جمهورى اسلامى ايران باشد. 
اما هدف اين سفر در اين مقطع از 

چند جنبه قابل بررسى است: 
ابتدا اينكه، روابط دوجانبه ايران و 
انگليس پس از انقلاب اسلامى از يك 
ــيب غير متعارفى برخوردار  فراز و نش
ــومين بارى است  ــت. اين س بوده اس
ــته طرفين  ــال گذش كه ظرف 35س
پس از قطع رابطه تصميم به برقرارى 
روابط سياسى مى گيرند. چرا اين همه 
ــن روابط وجود  ــيب در اي ــراز و نش ف
ــورهاى  ــه در هيچ يك از كش دارد ك
ــاق نيفتاده  ــى آمريكا) اتف مهم (حت
ــت؟ پاسخ آن در درجه نخست در  اس
ساختار ذهنى و سياسى طرفين نهفته 
ــاختارى كه طرف انگليسى  است؛ س
ــى اش همچنان  ــابقه تاريخ با آن س
ــتن روابط با ايران با  علاقمند به داش
حفظ ديدگاه ها و نگرش منطقه اى و 

قدرت طلبانه است.
دليل اين علاقمندى نيز اهميت 
ــت كه  ايران در منطقه خاورميانه اس
ــور ديپلماتيك در تهران  فقدان حض
ــبات  ــلأ در اجراى محاس ــى خ نوع
اقتصادى و سياسى محسوب مى شود 
ــن دو جنبه را  ــى از اي و موقعيت هاي
ــن رو، در  ــد داد. از اي ــت خواه از دس
شرايطى كه شركاى اروپايى درصددند 
ــا حضور جدى در اين موقعيت پيدا  ت
ــس نمى تواند  ــد، بازماندن انگلي كنن

توجيه پذير باشد.
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نگاه

 نه انگليس ويكتوريايى است 
نه ايران احمدشاهى!

وقتى قرار است چند سطرى درباره روابط ايران و انگليس بنويسم، 
ــت كه از برادران «شرلى» آغاز كنم، به «ساكس» و  ديگر جاى آن نيس
«راولينسون» و «دارسى» بپردازم، به ملى شدن صنعت نفت و 28مرداد 
و به اشغال هاى خودسرانه و بدحاصل دن كيشوت هاى وطنى، تا نقش 
ــرايط كنونى و مذاكرات هسته اى، همين اشاره كافى  آن كشور در ش
ــت. اما واقعيت اين است كه در رابطه سياسى به معنى مدرن، پس  اس
از تركيه كه ارتباطات گسترده اش به قبل از صفويه بر مى گردد، بريتانيا 
داراى قديمى ترين رابطه مستمر سياسى با ايران بوده است و بعد از آن 
نوبت به روسيه مى رسد. زمانى، ايران با وجود محدوديت هاى فرهنگى و 
اجتماعى دوران صفوى، روى هم رفته از لحاظ سياسى و اقتصادى كشور 
مقتدرى بود و براى انگلستان مقرون به صرفه بود كه به آن به صورت 
مشترى بالقوه بنگرد و در دورانى كه ديپلماسى به معناى نيرنگ زدن 
ــش را در ايران به خوبى بازى كرد! اما بايد  ــاز گرفتن بود، اين نق و امتي
گفت در آن ارتباط كلاسيك انگليسى ها دو ديدگاه سوداگرانه و حيثيتى 
ــوداگرانه همانى بود كه منجر به رفتارى استعمارى  ــتند. ديد س داش
مى شد، يعنى نتيجه اش بهره مندى انحصارى از بازارهاى بالقوه و بالفعل 
ــت از  جهانى بود. چه براى خريد و چه براى فروش در ايران مى توانس
هر دو جنبه جذابيت لازم را داشته باشد، ايرانيان از سال 1722 كه در 
جنگى داخلى حاكميت متمركز اصفهان را از دست دادند، وارد دوران 
«ميليتاريستى» ويران كننده شدند، هرچند در دوران نادر و كريمخان و 
آغامحمدخان توانستند موجوديت ايران را حفظ كنند، اما بنيه اقتصادى 
آن  را نابود كرد و شرايط فرهنگى و اجتماعى آن را به قهقرا برد و بعد از 
آن نيز در زمان محمدشاه و ناصرالدين شاه درگير جنگ هاى ديگر بود. 
مى خواهم نتيجه بگيرم كه فقر خودساخته ايرانيان، جذابيت اين كشور 

را از ديدگاه استعمارى از بين برد.
براى ما جز روده و سالامبور و برگه زردآلو چيزى براى صدور باقى 
ــى» موجب  نمانده بود! در اين دوران طولانى كه امضاى قرارداد «دارس
كشف نفت شد و نقطه عطفى به وجود آورد، ديدگاه انگلستان نسبت 
به ايران، طمع ورزى اقتصادى نبود، بلكه رنگ حيثيتى و روياى ايفاى 
ــى كه بيش از هرچيز بر غرور ايرانيان تاثير  ــت؛ نقش نقش اربابانه داش
منفى گذاشت و در قضيه تنباكو و قضيه ملى شدن نفت، بازخورد يافت 
و خودنمايى كرد. در آن دوران، بريتانيا، ايران را دولتى حايل و سپرى 
ــت كه گوهر تاج امپراتورى  ــيه توسعه طلب و هند مى دانس ميان روس
ــتقلال ايران اهميت مى داد. اما  بريتانيا بود. از اين رو، به بقا و حفظ اس
فراموش هم نكرده بود كه همين ايران چند دهه قبل خودش در زمان 
ــده و حسابش را بر سر حمايت گوركانى از ماجراى  نادر وارد دهلى ش
قندهارى ها تصفيه كرده بود. به عبارت ديگر، گرچه؛ بريتانيا، خواهان بقا 
ــتقلال ايران بود، اما نه به اندازه اى كه فيل امپراتورى خودش ياد  و اس
هندوستان كند! اين رفتارهاى متكبرانه بريتانيايى ها بود كه به ملى شدن 
صنعت نفت رنگ سياسى و احساساتى فوق العاده بخشيده بود. آخرين 
ــى ها خودى نشان دادند حمايتشان از واقعه 28مرداد  بارى كه انگليس
ــاى بعدى ايران  ــاهى عليه دولت مصدق بود. ديدگاه ه ارتش شاهنش
ــبت به بريتانيا به جاى توجه به شرايط موجود، توجه به شرايط و  نس

رخدادهاى گذشته بوده است.
ــى دوم، بريتانيا ديگر  ــد از جنگ جهان ــت كه بع  واقعيت اين اس
ــرور جهانى نبود! بلكه بازيگرى در كنار يا پشت سر آمريكا در  آن س
ــرد بود كه در مقابل آن روسيه قرار داشت. منتظر تشكيل  جنگ س
اتحاديه اقتصادى اروپا بايد مى ماند تا به عضويت پذيرفته شود! تدريجا 
قدرت هاى اقتصادى بزرگ ترى مانند ژاپن و حتى فرانسه در برابرش 
ــيد! در اين دوران،  ــدند و بعد نوبت چين و هند و برزيل رس علم ش
ــواد و  ــورى فقير و منزوى، بى س وضعيت ايران نيز تغيير كرد. از كش
ــت، به كشورى رو به توسعه تبديل شد و اگر جنگ عراق و  بى بهداش
ــورمان با سرمايه گذارى هاى فرهنگى  آثار داخلى بعد از آن نبود، كش
و صنعتى فزون تر، در مقابل دولتى مثل انگليس مى توانست جايگاه 
ــد. اما برخى توهمات حاكم نشأت گرفته از  ــأنى برابر داشته باش و ش
تاريخ موجب شده است بسيارى از ايرانيان، با همان ديدگاه دايى جان 
ناپلئونى، به بريتانيا و به خودشان بنگرند. يعنى آن كشور را در پوست 
ــير ببينند و از سوى ديگر، به جاى توقع روابط برابر و محترمانه و  ش
استوار، خود را در شرايط مفلوك قاجارى بپندارند! اكنون، بايد ايران 
خود را كشورى چندين برابر بزرگ تر از بريتانيا، با جمعيتى 50درصد 
ــانى فراوان، با بزرگ ترين منبع انرژى  ــتر، با منابع طبيعى و انس بيش
مجموع گاز و نفت در جهان و با موقعيت استراتژيك استثنايى ميان 
اروپا و آسيا ببيند. در اين قالب به مذاكرات خود براى حل نهايى قضيه 
هسته اى و پايان دادن به آن ادامه دهد. خصوصا كه در اين باره آقاى 
جك استراو، سابقه طولانى حسن نيت و اقدام فعالانه اش را نشان داده 
است. اشغال دوسال پيش سفارت بريتانيا بازى زيان بخشى به منظور 
ــده ايرانيان درباره روابط  بهره گيرى از احساسات خفته و فراموش ش
قرون گذشته بريتانيا بود كه لطمه حيثيتى بزرگى بر ايران وارد كرد. 
ــور مهم اقتصادى جهان است و ايران در روابط  بريتانيا هنوز يك كش
ــور، بايد وجود ده هاهزار ايرانى غالبا كارشناس و موثر  خود با اين كش
را كه در آن كشور زندگى مى كنند و مى توانند پايگاه هاى اقتصادى و 
فرهنگى مفيدى براى كشور باشند، در نظر داشته باشد! بايد تجديد 
روابط را ارج نهيم و به طور دوجانبه از آن بهره مند شويم. ديپلماسى 

به معنى برقرارى رابطه است نه به معنى قطع آن! 

سياست خارجى
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فرصت براى گفت وگو، كم و پرسـش هايم زياد اسـت، چـه آنكه حوزه وظايف 
دكتر مجيد تخت روانچى، هم بسـيار گسترده اسـت؛ معاونت اروپا و آمريكاى 
وزارت خارجه و عضو ارشـد تيم مذاكره كننده هسـته اى. به بهانه سـفر اخير 
سـايمون گس، معاون وزارت خارجه انگليس به موضوع روابط از سرگرفته شده 
ايران و انگليس پرداختيم و ارتباط ايران و اتحاديه اروپا. روانچى از قديمى هاى 
وزارت خارجه است، از سال 1365 معاون اداره مجامع بين المللى وزارت خارجه 
بود و سـال ها در نمايندگى جمهورى اسـلامى در سـازمان ملل سفير بوده. در 
دوره وزارت خارجه كمال خرازى، دسـتيار ويژه وزير شـد و بعد سفير ايران در 
سوئيس و ليختن اشتاين. البته بعد از سال 88 او هم مثل محمدجواد ظريف به 
سمت مشاور وزير امور خارجه منصوب شد اما حضورش پررنگ نبود تا اينكه با 
انتخابات رياست جمهورى يازدهم و سركارآمدن دولت حسن روحانى، به سمت 
معاون وزير خارجه منصوب شد. او در مذاكرات هسته اى در دوران اصلاحات كه 

منجر به توافق سعدآباد شد هم حضور داشت. 
ماحصـل فرصت كم گفت وگو و پرسـش هاى متعددم، مصاحبه زير اسـت كه 

ناگفته هايش كم نيست. 

  در حاشيه مجمع عمومى سـازمان ملل يكسرى ديدارهاى وزير خارجه  �
ايران، ماموريت هاى شـما در معاونت اروپا و آمريكاى وزارت خارجه را كليد 
زد. مثـل ديدار آقاى ظريف با آقـاى ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس كه 
منجر به از سرگيرى گفت وگوها در مورد رابطه ايران و انگليس شد. در مورد 

آغاز اين گفت وگوها به ما بگوييد؟ 
با آغاز به كار دولت آقاى روحانى، انتظار مى رفت در حوزه سياست خارجى، 
ــر اين تغييرات در  ــاب آقاى روحانى هم ب ــت جديدى را آغاز كنيم. جن حرك
عرصه سياست خارجى تاكيد داشتند، البته با تاكيد بر چند اصل، مثل ارتباط 
ــاس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلى و  ــورهاى مختلف بر اس با كش
ــور  ــت و به نحوى در منش از موضع برابر. البته اين موارد از اصول بين الملل اس
ملل متحد هم منعكس شده، آقاى روحانى تاكيد داشتند كه اينها معيارهاى 
ــاس فضاى جديدى ايجاد شد تا  ــت بر اين اس ما براى ارتباط بهتر با جهان اس
بتوانيم با كشورهاى مختلف ديالوگ جديدى را آغاز كنيم. وقتى براى حضور در 
مجمع عمومى سازمان ملل به نيويورك رفتيم، چون مقامات بلندمرتبه كشورهاى 
مختلف هم در آنجا حضور داشتند، فرصت مناسبى بود تا ملاقات هايى در سطوح 
ــود. به ياد داريد كه در  ــطح رييس جمهورى و وزير خارجه، انجام ش بالا، در س
حاشيه مجمع عمومى آقاى روحانى ملاقات هاى متعددى در سطح سران و آقاى 
ظريف هم ملاقات زيادى با وزراى خارجه داشتند. از طرف انگليس ها هم براى 
انجام گفت وگو اظهار علاقه شد. در آن گفت وگو كه بنده هم حضور داشتم، طرف 
ــى اظهار علاقه كرد كه بتوانيم گفت وگوهايمان را ادامه دهيم، طبيعى  انگليس
بود كه ما هم بر اساس اصولى كه ابتدا گفتم، مشكلى براى گفت وگو نداشتيم. 

البته در مورد انگليس، اين نكته را عرض كنم كه ما سابقه اى كه داريم خيلى 
ــابقه تلخى است. بر همين اساس ما هم در  ــت و در برخى موارد س مثبت نيس
گفت وگوهاى متعدد تاكيد كرديم كه مساله عدم دخالت در امور داخلى براى 
ما اصل مهمى است؛ نه تنها در مورد انگليس كه در مورد همه كشورهايى كه با 
آنها ارتباط داريم اين اصل را رعايت مى كنيم نه ما در امور داخلى آنها دخالت 
مى كنيم نه به كسى اجازه مى دهيم كه در امور ما دخالت داشته باشد. البته اينكه 
به گذشته اشاره كردم به اين معنا نيست كه بخواهيم در گذشته متوقف شويم 
و نگاه رو به آينده نداشته  باشيم. حتما نگاهمان رو به آينده و جلو است ولى به 

اين معنا نيست كه آن گذشته را كاملا از ذهنمان پاك  كنيم. 
  اما آن گذشته در ذهن و رابطه ما تاثير منفى مى گذارد.  �

من نمى خواهم بگويم كه تاثير منفى مى گذارد، اما شما را به فكر فرو مى برد. 
وقتى در رابطه با كشورى قرار مى گيريد كه - به هر دليلى- در موردش سابقه 
ــته متوقف نشويد،  منفى وجود دارد، مى خواهيد به آينده نگاه كنيد و در گذش
با اين حال پس ذهنتان هميشه چيزى وجود دارد كه به شما هشدار مى دهد 

مراقب باشيد و حواستان را جمع كنيد. 
  اين حس هشـدار و حواس جمع كردن فقط از سـوى ماست يا از سوى  �

انگليس هم وجود دارد؟ 
اين  را بايد از خودشان بپرسيد. 

  قطعا شـما در ارتباط با آنها متوجه وجود يـا عدم وجود چنين نگاهى  �
مى شويد؟  

حقيقتا من چيز مشهودى نديدم. شايد داشته اما طورى وانمود نكردند كه 
آن را نشان دهد. 

  مثلا آنها در مورد اتفاقى كه در مورد سفارتشان رخ داد و موجب توقف  �
رابطه دو كشور شد، هيچ گلايه اى ندارند؟ 

ــد رابطه دو كشور  ــت كه موجب ش اين موضوع طبيعتا يكى از مواردى اس
ــرايطى قرار دارد كه وارد فضاى جديدى مى شود. خود  ــود و الان در ش قطع ش
به خود در ذهن آنها هست و آنها از اين قضيه ناراحت هستند، كمااينكه خود 
ــا هم چنين قضيه اى را تاييد نمى كنيم. خود مقام معظم رهبرى در اين مورد  م
صحبت كردند، وزارت خارجه وقت هم بيانيه داد و اظهارنظر كرد. طبيعتا اين 
حادثه در ذهن آنها هست. اما  من نشانه هايى به صورت مكرر نديدم كه آيا اينها 
در پس ذهنشان هست يا نه؟ اما اظهار نظر دقيق در اين مورد را بايد خودشان 
انجام دهند. همان طور كه من در مورد خودمان گفتم كه نسبتا اين سابقه در 

ذهن ما وجود دارد. 
  شما در حاشيه اغلب مذاكرات هسته اى با سايمون گس نماينده انگليس  �

ديدار دوجانبه داشتيد. با توجه به همه اين ديدارها و آمدن گس به تهران، 
آيا از سرگيرى رابطه اين دو كشور سرعت مناسب را دارد يا اينكه مشكلات 

آنقدر زياد است كه بيش از اين نمى تواند سرعت بگيرد. 
ــروع كرديم و در  ــد از مجمع عمومى گفت وگوهايمان را با انگليس ها ش بع
حاشيه 1+5، در تهران، لندن و توسط كاردارهاى غيرمقيم دو كشور، ملاقات ها و 
گفت وگوهاى متعددى با انگليس ها داشتيم. از ابتدا قرار ما اين بود كه قدم به قدم 
جلو برويم. اينطور نبود كه تصميم گرفته باشيم بلافاصله سفارتخانه هايمان را در 
دو كشور باز كنيم و الان ببينيم كه انجام نشده پس نتيجه بگيريم كه عقبگرد 
كرده ايم. نه، اينطور نيست. از ابتدا قرار بر اين بود كه قدم به قدم و پله به پله، جلو 
برويم. فكر مى كنم اين كار هم تقريبا انجام شده. از ابتدا يك موضوع كه براى ما 
مهم بود اين بود كه با توجه به تعداد زياد ايرانيان مقيم انگليس علاقه مند بوديم 
كه سفارت ما در انگليس بتواند خدمات كنسولى ارايه كند، براى ما مهم است 
ايرانيان خارج از كشور تا حد ممكن در آرامش باشند. دولت جمهورى اسلامى 
هم تا آنجا كه توان دارد و بتواند، ارايه خدمت مى كند. ايرانيان خارج از كشور از 

نظر اجتماعى، سطح علم و نفوذ، افراد محترمى هستند و واقعا سرمايه هاى بزرگ 
مردم ما هستند. علاوه بر اينكه همه ايرانيان براى ما محترم هستند. هدف ما 
اين بود كه خدمات كنسولى به آنها ارايه شود و الان اين كار در حال انجام است. 
 سفارت ما و انگليس از حالت دولت هاى حامى، درآمده؛ قبلا سوئد، حافظ 
منافع انگليس در ايران بود و دولت عمان، حافظ منافع ما در انگليس بود ولى 
الان سفارت هاى هر كشور در دست اتباع خودش است، پرچم ها برافراشته شده 
و مشكلى از اين نظر نداريم. اما اينكه چه زمانى دو سفارت بتوانند به طور رسمى 
در سطح سفارت كار كنند مقدارى زمان مى برد، حقيقتا ما عجله خاصى براى 
ــايل  اين كار نداريم بايد زمان خودش را طى كند. در رابطه با انگليس در مس
سياسى و اقتصادى هم عجله خاصى نداريم. به هر حال برخى موضوعات به مرور 
زمان، آنجا كه بايد، قرار مى گيرد. اصرارى بر اينكه بخواهد سرعت بگيرد، نداريم، 
رفت وآمدها هست و در چارچوب مذاكرات 1+5 هم با آنها گفت وگو مى كنيم. 
سفرها هم مثل سفر گس و سفر كاردارها در جهت اين است كه بتوانيم روابط 

كامل داشته باشيم. 
  در اين فرآيند قدم به قدم و گام به گام دورنما و بازه زمانى را تصور مى كنيد  �

كه روابط ايران و انگليس به سـطح سـفير برگردد يـا چنين زمان بندى اى 
نمى توان ارايه كرد؟ 

فعلا ما به اينكه بخواهيم سفير مبادله كنيم، فكر نمى كنيم. براى بازگشايى 
سفارتخانه ها بايد زمان خاصش برسد، ممكن است مدتى طول بكشد، هدفمان 
اين است كه به آن نقطه برسيم كه سفارت ها كار خود را در سطح كاردار انجام 

دهند. در زمان خودش به بحث تبادل سفير هم خواهيم رسيد. 
  سفر خانم اشتون آنقدر با حاشيه ها همراه بود كه اصل سفر خيلى پررنگ  �

نشد. بفرماييد كه اين سفر از لحاظ ديپلماتيك يا اقتصادى چه دستاوردى 
براى ايران داشت؟ 

ايران به اتحاديه اروپا به چشم يك شريك تجارى خوب نگاه مى كند. اتحاديه 
اروپا 28 كشور هستند كه يك بلوك جهانى را تشكيل مى دهند، از نظر سياسى 
سعى مى كنند كه مواضع يكدستى بگيرند و در چارچوب اتحاديه تصميم گيرى 
كنند و يك مجموعه قوى در دنيا است اما به اين معنا نيست كه كسى بگويد 
بدون اتحاديه اروپا نمى شود، زندگى كرد. نه اينطور نيست، واقعيتى كه وجود 

ــت كه كشورها سعى مى كنند كه با اين اتحاديه كار كنند، ما هم  دارد اين اس
ــتيم و علاقه منديم كه با اين اتحاديه كار كنيم هم با كشورهاى  ــتنثا نيس مس
اروپايى و هم با مجموعه اتحاديه اروپا، ولى اصولى كه اول صحبت هايم گفتم، 
بحث موضع برابر، احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلى و... در مورد روابط 

ايران و اتحاديه اروپا هم صدق مى كند. 
 خانم اشتون سفرى كه به تهران داشتند در چارچوب مسايل ايران و اروپا 
بود، در ابتدا اين تصور پيش آمد كه ايشان در ارتباط با بحث  هسته اى به تهران 
مى آيد كه اينطور نبود. البته بحث هسته اى را در حاشيه گفت وگوها با ايشان 
داشتيم. ولى محور اصلى سفرشان، روابط ايران و اتحاديه اروپا بود، در حقيقت 
ــتورالعملى از كشورهاى 1+5 نداشت كه بخواهد از طرف آنها با ما صحبت  دس
ــى، اقتصادى با ايران  ــتند كه در حوزه هاى سياس كند. آنها هم علاقه مند هس
كار كنند، حضور هيات هاى مختلف سياسى اروپايى اعم از پارلمانى، دولتى و 
غيردولتى و مقامات سابق هم اين مساله را نشان مى دهد- البته سفر مقامات 
سابق زياد در اخبار نمى آيد، افرادى كه قبلا وزير خارجه يا نخست وزير بوده و 
به ايران مى آيند- خب كشورها علاقه مندند كه با ايران رابطه داشته باشند. ما 
هم علاقه منديم كه از موضع برابر با كشورهاى ديگر ارتباط داشته باشيم. البته 
واقعيتى هم هست كه براى تعميق ارتباط ايران و اتحاديه اروپا، تا زمانى كه اين 
تحريم ها وجود دارد، مشكلاتى هست. موضع ما هم در ارتباط با اين تحريم ها 
مشخص است. ما تحريم ها را ظالمانه و ناعادلانه مى دانيم و در مذاكرات رسمى 
و غيررسمى هم اين  را گفته ايم. مى دانيم كه اين تحريم ها، سطح روابط ايران و 

اروپا را پايين آورده. 
  يعنى روابط ديپلماتيك ما به مذاكرات هسته اى گره خورده است؟  �

به تعبيرى گره خوردن شايد دقيق نباشد. 
  پس مرتبط است؟  �

بله، مى توانيم بگوييم مرتبط است. البته ما به دليل تحريم ها وارد مذاكرات 
نشديم، آنچنان كه در غرب اينگونه القا مى كنند. اتفاقا در خارج از كشور آنهايى 
ــود، مى گويند ايران به دليل تحريم ها، وارد  كه مى خواهند مذاكرات متوقف ش
مذاكرات شده كه واقعيت ندارد. در كنار اين، ما در عين اينكه مسايل اقتصادى 
برايمان مهم است، ولى حاضر نيستيم با هر هزينه اى مذاكرات را پيش ببريم. ما 
اصولى داريم و طبق آن اصول، در حال مذاكره ايم. اين اصولمان هم تغييرناپذير 
است. اصولمان به كرات گفته شده و در آن چارچوب مذاكرات را پيش مى بريم و 
اميدواريم كه به نتيجه برسد. ولى اگر به هر دليلى به نتيجه نرسيد، كار ما ادامه 

پيدا خواهد كرد و اينطور نيست كه كار ما قفل شود. 
ــن مهم بودن، به هر  ــرض مى كنم كه بحث اقتصادى در عي ــن جهت ف از اي
هزينه اى نمى شود. اتفاقا بحث هايى كه الان مطرح مى شود كه نگاه اقتصادى به 
درون باشد، در عين اينكه علاقه مند باشيم با خارج از كشور ارتباط اقتصادى سالم 
داشته باشيم، ولى اينكه فكر كنيم اگر نگاه مان به خارج باشد، مسايل اقتصادى 
ــت. اگر بتوانيم در داخل يك سيستم اقتصادى سالم  ــود، اشتباه اس حل مى ش
داشته باشيم و مسايل اقتصادى خودمان را حل كنيم، مثل مشكلات بوروكراتيك 
ــوند، در مذاكرات هم اثر دارد چرا كه طرف مقابل  و قانونى و... اگر اينها رفع ش
ــده ايم خيلى بهتر به  ــتباه فكر مى كند در اثر تحريم، وارد مذاكرات ش كه به اش
اشتباهشان پى مى برند. بر اين اساس مسايل اقتصادى مهم است و ما با اتحاديه 
اروپا مى خواهيم مسايلمان را حل كنيم. طبيعتا مساله هسته اى هم حل شود، به 
داشتن يك رابطه اقتصادى خوب اميدواريم. روابط اقتصادى يك روابط دوطرفه 
است. اينطور نيست كه اگر كسى با ما كار اقتصادى كند بر سر ما منت داشته 
باشد، اگر براى كسى رابطه اقتصادى منفعت نداشته  باشد، وارد نمى شود. اگر يك 
شركت خارجى در ايران كار اقتصادى كند، دنبال نفع خودش است. مثل ما كه 
از رابطه تجارى بايد به دنبال نفع اقتصادى باشيم. بنابراين ما به كار اقتصادى با 
اروپا علاقه منديم، ولى در دنياى باز رقابتى، اصرار بر ارتباط با فلان كشور، درست 
نيست. بايد ببينيم كه در رقابت اقتصادى در سطح بين المللى، منافع ما چگونه 
تامين مى شود. اگر منافع ملى ما با حضور شركت هاى اروپايى باشد به سراغش 

مى رويم، اگر در ارتباط با شركت هاى ديگرى باشد، سراغ آنها مى رويم. 
  در ارتباط با اتحاديه اروپا، بحث حقوق بشرى يكى از مسايلى است كه  �

آقاى ظريف هم گفته اند آمادگى داريم در اين مورد بحث كنيم. ولى به نظر 
مى رسـد كه در داخل، چنين تمايلى وجود ندارد به ويژه آنكه متولى حقوق 
بشـر، نهاد ديگرى است. آيا با اين روند مى توانيم در مذاكرات حقوق بشرى 

پيش برويم؟ 
ــت كه خودمان اهميت زيادى براى آن  ــر يكى از مباحثى اس بحث حقوق بش
قايليم. اين تصور كه برخى كشورها به حقوق بشر علاقه مندند و برخى ديگر نيستند، 
ــتباه است. جمهورى اسلامى به عنوان يك كشور مسلمان، به حقوق بشر و به  اش
حفظ شأن انسان، احترام قايل است. در قرآن و آموزه هاى دينى مان اين مباحث را 
داريم. طرفى كه بخواهد بيايد و براى ما موعظه كند كه در فلان جهت كار كنيد يا 

نكنيد، بداند كه ما در اين بحث، خودمان مدعى هستيم. 
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 زينب اسماعيلى 

تخت روانچى، معاون اروپا و آمريكاى وزارت خارجه در گفت وگو با «شرق»: 

عجله اى براى تبادل سفير با انگليس نداريم

رق
 ش
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يد
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د 

حم
: م

س
 فريدون مجلسىعك

 كارشناس روابط بين الملل

اينكه چه زمانى دو سفارت بتوانند به طور رسمى
 در سطح سفارت كار كنند مقدارى زمان مى برد  

حقيقتا ما عجله خاصى براى اين كار نداريم، بايد زمان خودش را 
طى كند. در رابطه با انگليس در مسايل سياسى و اقتصادى هم 
عجله خاصى نداريم. به هر حال برخى موضوعات به مرور زمان 

آنجا كه بايد، قرار مى گيرد 

حميد كريم نيا*


